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نیازهای انسان امروز 


صفحه ۱ 


نیازهای انسان امروز 


دانشجویان عزیز, در اولین شبی که با شما صحبت می‌کنم. و اولین باری 
آتشت. که انش فرضت زاف من شنت تا بسانم دی این نقطه یه صادل فک 
پبردازم. می‌خواهم از اساسی‌ترین مسأله‌ای سخن بگویم که همه‌ی مسائل 
دیگر. همه‌ی عقاید دیگر. همه‌ی ایدئولوزی‌های مختلف و متضادی که ممکن 
است شما داشته باشید. يا ممکن است بعد انتخاب کنید. و هر شیوه‌ای که 
برای اندیشیدن. ایمان داشتن. و يا زندگی کردن انتخاب می‌کنید. يا انتخاب 
کرده‌آیدر ضبتنن نب آتا فشبالوی. اساسی است: مساله‌اکه که در قوته پیستمن.ه 
بالأخص بعد از پیروزی فاشیسم بر تمدن کنونی. و نیز شکست علم در تمدن 
علمی جدید. امروز به صورت بزرگ‌ترین معما درآمده و حساس‌ترین بحران‌ها را به 
وحود آورده است. به طوری که قرن ما را به نام قرن آن بحران می‌نامند و آن 
زان عنانت است از رات انسانصی و اس معا ات اس اتود اسان و 
علم در دو سه قرن آخیر بعد از پیروزی‌اش بر قرون وسطی و در دوره‌ی 
اسکولاستیک و مذهب حاکم بر قرون وسطی در غرب و پیروی سیانتیسم به 
خصوص در قرن نوزدهم و پیروزی‌ها و موفقیت‌های چشم‌گیری که علم در کشف 
مجهولات بزرگ پیدا کرده. و هر روی می‌بينیم که دارد پیدا می‌کند. بزرگ‌ترین 


سوال را و بزرگ‌ترین مجهول را به وحود آورده و آن عبارت است از «مجهول خود 
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انسان» اساسا بحران فلسفه‌ی جدید, بحران انسان‌شناسی است. و می‌بینیم 
که تصادفی نیست که در قرن نوزدهم ایدئولوژی‌های مختلف. که قرن نوزدهم 
قرن ایدئولو:ی‌ها است. همه به دنبال حل معماهای اجتماعی, ناهنچاری‌های 
اقتصادی. راه حل‌های سیاسی و طبقاتی. و به معنای اعم به دنبال طرح یک راه 
و برنامه براگ"چگونه زیستن بودند و ایدئولودی‌ها کارشات این است: اما در قرن 
بیستم می‌بينيم مسائل ایدئولوژی کنار می‌رود و بزرگ‌ترین مسأله‌ای که 
فلسفه‌ی این قرن را به خودش متوحه می‌کند. مسأله‌ای بالاتر از چگونه زیستن 
انسان است. و آن عبارت اس از «چگونه بودن خود انسان». اين است که 
می‌بينیم فلاسفه‌ی قرن بیستم چه کسانی هستند؟ هایدگر است. باسپرس 
آیشت سارت اش فادگوه انسشت: الکسنس کارل استه انت‌ها سمره‌ها بررک 
فلاسفه‌ی قرن بیستم هستند. 

و می‌بينيم اساسی‌ترین مسأله‌ای که فلسفه و مکتب فلسفی خودشان را 
نز آساسن آن بتباد کرده‌اند» مسأله‌ی کشف معمایی به نام اتسات است: 


چرا در قرن بیستم بر خلاف قرون گذشته حساس‌ترین مسأله. تشریح و 
توصیف حقیقت انسان است؟ و چرا بزرگ‌ترین رمز و معمای قرن بیستم مجهول 
ماندن خود انسان است؟ چرا اگزیستانسیالیسم هایدگر و سارتر اساسا بر 
اساس توصیفی از معنای حقیقی انسان بنا شده, و چرا الکسیس کارل تمامر 
کارش را برای شناختن انسان و وضع علمی به نام «انسان‌شناسی» صرف 
می‌کند و وقف. چنان که اثر بزرگش که خوشبختانه به فارسی ترحمه شده. 
نامش «انسان. این مجهول» است. انسان. این «مجهول». این «ناشناخته»؛ و 
این خبلشق. سامل‌امر انست: که. آلکسشتین. کار کشی: که ی شایوویت: تویلن: در 
فیزیولوژی و در پیوند رگ‌ها برده و کسی که برای اولین بار در دنیا, در موسسه‌ی 
راکفلر رشته‌ی «انسان‌شناسی» را وضع کرده. و کسی که واضع علم انسان 
است. نتیجه‌ی همه‌ی تحقیقات علمی و فلسفی‌اش به این شکل عنوان 
می‌شود که «انسان, این موحود ناشناخته». 


من امشب می‌خواهم به اين مسأله بپردازم - البته تا جایی که فرصت 
هست و زمینه - برای این که هم شما راء در حد امکانی که دارم در مسیر 
اساسی‌ترین مسأله‌ی قن بیستم, و حساس‌ترین بحران فکری حاکم بر ذهن 
امروز تمدن جدید بگذارم. و هم تشریح کنم که چگوه و چرا اساسا تاريخ تحولات 
فرهنگی. فکری و اجتماعبی بشر در قرن بیستم به مجهول‌تر نمودن و معماتر 
شدن انسان منجر شده؟ و چرا امروز فلسفه و علم از انسان به عنوان معمای 
مجهول موهوم یا مبهم یاد می‌کند؟ در صورتی که فلسفه‌ی قرن نوزدهم چقدر 
روشن و قاطع از انسان حرف می‌زند. و در قرن هیجدهم اساسا مسأله‌ی انسان 
یک مسأله‌ی روشن و مسلمی است. و قرن هفدهم. قرن روشن‌فکرانی است 
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که مذهب. فلسفه. و همه‌ی مکتب‌های دیگر را نقض می‌کنند و بر اساس اصالت 
انسان مکتب زندگی وضع می‌کنند و این نشان دهنده‌ی این است که برایشان 
مسأله‌ی «انسان» چگونه بدیهی بوده است. و نیز می‌بینیم که در قرون وسطی 
تعریف جامع و مانعی از انسان می‌شود. و در یونان و رم قدیم قبل از قرون 
وسطی هم فلاسفه چنان انسان را تعریف می‌کنند. به همان سادگی و راحتی 
که یک طبیعی‌دان, يا فیزیک‌دان. یک موجود طبیعی راء و وقتی که ارسطو 
می‌گوید «انسان حیوانی است ناطق». همه می‌پذیرند. پس با توحه به اين که 
ه ۲ سا شین اد مان استظه‌تا کون انسان‌ ای به موی 
علمی و فلسفی مطرح است. قاعدناً باید انسان معروف و شناخته شده باشد. 
در صورتی که انسان هر چه به قرن بیستم نزدیک‌تر می‌شود. معمایی‌تر و 
پیچیده‌تر می‌شود. تا به جایی می‌رسد که متفکرین بزرگ انسان‌شناسی امروز. 
اساسا از شناخت حقیقت انسان اظهار عجز می‌کنند. و افرادی بودند که در 
حستجوی شناخت حقیقت انسان به چندین راه و چندین مکتب سر می‌زنند و در 


آخر. ناکام و ناامید. بدون آن که تعریفی از انسان بدهند. می‌میرند. 


چرا امروز هنر حدید در جستجوی کشف درون مجهول انسان برآمده, در 
نقاشی, در موسیقی. در همه چیز, و می‌بينیم که در این حستجويیش هر چه 
بیش‌تر پیش می‌رود. ناامیدتر و ناکام‌تر می‌شود؟ و چرا علم امروز. اساسا دیگر از 
این که تعریفی علمی برای «انسان چگونه چیزی هست؟» بدهند. سر باز 
می‌زند. 

مردم آگاه قرن ما متوحه دو نکته شده‌اند. دو نکته‌ای که با هم متضاد است. 
اول این که قرن بیستم قرن اعتراف به معما بودن و پیچیده بودن حقیقت انسان 
دارد. و دیگری این که همه‌ی متفکرین قرن بیستم در تعلیم و تربیت. در 
سیاست. در جامعه‌شناسی, و در طرح ایدئولوژی‌ها و مکتب‌ها, همه معتقدند که 
تا انسان شناخته نشود. هر گونه طرحی و هر گونه ایدئولوزی بی‌فایده و بیهوده 
است. این هر دو حرف درست. پس چه باید کرد؟ در گذشته. علمای مذهب. 
علمای تعلیم و تربیت. علمای اجتماع و رهبران مردم رهبران سیاسی. 
مسوولین گروه‌ها و طبقات. تعریفی از انسان نداشتند. معنای انسان برایشان 
سن مه ی اسان ان تففنمی که از اسان خاشتیی ز بظای ای 
تربیت. یک فلسفه‌ی آموزش و پرورش, یک راه تربیتی و یک طرح برای زندگی 
لماع و کات استمامر اسان اقا ماع اما اسه مود 
آگاهند. انسان امروز آگاه است به این که تمدن عبارت است از یک شکلی از 
زندگی کردن انسان. تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه‌ی ارزش‌هایی که در 
نظام تعلیم و تربیت باید به وسیله‌ی متخصص, به نسل خام آینده انتقال پیدا کند. 
بنابراین. فلسفه‌ی تعلیم و تربیت. چه در سطح کودکستان. چه در سطح 
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دانشگاه. بر اساس شناخت ساختمان و پرورش انسان است. ایدئولوژی. عبارت 
است از «توجیه وضع موجود و طرح وضع مطلوب برای زندگی انسان يا برای نجات 
یک طبقه و یا برای نیل به هدف‌ها و آرزوهای یک گروه احتماعی. مذهب عبارت 
است از مجموعه‌ی عقاید و احکامی که انسان را به رستگاری می‌برد و به نجات 
می‌خواند و او را آنچنان که باید باشد. می‌سازد. اما مذهب, ایدئولوژک, تمدنه» 
تعلیم و تربیت, با اين تعریفاتی که از آن کردم وقتی می‌تواند وحود داشته باشد. 
وقتی می‌تواند تحقق پیدا کند و وقتی می‌تواند اصلاً معنی داشته باشد که قبلاً 
معنای انسان روشن بشود. از تمدن سخن گفتن .در حالی که از انسان سخنی 
نمی‌گوییم و نمی‌دانیم که چگونه حقیقتی است. مثل این است که معماری بر 
اساس به‌ترین تکنیک. خانه‌ای مسکونی بسازد بی آن که قبلاً بداند که خانواده یا 
فردی که در این خانه می‌خواهد زندگی کند چگونه چیزی است. ایدئولوژی و راه 
حل نشان دادن برای انسان. در حالی که انسان خودش مجهول است. مثل این 
است که برای نجات. یا هدایت, يا موفقیت افرادی کوشش کنیم که آن افراد را 
نمی‌دانیم چه کسانی هستند, چه کمبودهایی دارند. از چه رنج می‌برند و چه 


نیازهای واقعی‌ای دارند؟ 


در راه تمدن و صنعت همواره کوشش کردن. همچنان که می‌کنيم برای 
انسانی که نمی‌دانمی چگونه چیزی و چگونه حقیقتی است. درست مثل این 
است که برای کسی که نمی‌دانيم کیست. راه حل» طرح و آینده‌بینی و مداوا و 
درمان تعیین کنیم. 


باری, به خاطر همین است که امروز می‌بينیم همه چیز به بن‌بست می‌رسد 
یأس اجتماعی, آنچه که در ادبیات جدید, در هنر جدید. در فلسفه‌ی جدید, و 


در گذشته هیچ گاه بشر به این بن‌بست نرسده است. به سد رسیده. به 
فانع رسينه, به فهلکه رسیده, اما می‌دانسته است که راة فرارش خیست و 
برای آن تلاش می‌کرده. برای این که می‌دانسته که خودش کیست. و بر اساس 
شناختی که از خودش داشته. عمل می‌کرده. اما امرون وقتی که انسان براف 
خود انسان مجهول می‌شود. هر گونه کاری و قدمی راء مثبت يا منفی, بیهوده و 
پوچ می‌بیند. اين است که می‌بينيم فلسفه به پوچی می‌رسد. هنر به صورت 
هنر پوچ درمی‌آید و اساسا به قول سارتر. زندگی «احمق, در جهانی خالی و 
برای انسانی فاقد معنی» تلقی می‌شود. 
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«ابزوردیته"» را فارسی‌زبانان. بوچی ترحمه کرده‌اند. در صورتی که اصطلاح 
فنی‌اش بوجی. نیست: <«عبت» است. «احمغانه» است: تآثر بوچ فحود ندارد. 
نمی‌دانم چرا اين را در فارسی این طور ترحمه کرده‌اند. تأثر ابزورد است. فلسفه 
ابزورد است. ابزوردیته. یعنی بلافهم بیهودگی. عبث. همه چیز به بیهودگی 
منجر می‌شود. و این طبیعی است که منجر شود. چون همه چیز برای انسان 
است و انسان نمی‌دانيم که برای چیست. برای این که نمی‌دانيم که کیست. 
چه عواملی انسان را به بحران کنونی کشانده است؟ این را عرض کنم که در 
عین حال که قاجعه‌ی قرن بیستص فاجعه‌ی یاس فلسقی, بحران اتسانی؛ 
بیهودگی و عبث است. فلسفه. هنر و ادبیات بر پایه‌ی ابزوردیته و عبت شکل 
می‌گیرد. و آنچه که فکر نو و فکر مد مربوط به برچسب قرن بیستم دارد. عبث 


بودنا آن است. حتی در ادبیات» روگ وتاکو می‌گوید: 


هیچ چیز معنی ندارد. هیچ چیز. این نویسنده است. این انسان است که در 
گذرش و تلقی‌اش و نگرش‌اش نسبت به اشیاء معنی می‌دهد. و آن کلمه‌ای 
است که خودش دارد. بنابراین هیچ چیز معنی ندارد. هیچ چیز حهت ندارد. هیچ 
چیز محتوی و مسوولیت و رسالت و هدف و فلسفه‌ی وجودی ندارد. چرا به این 
ضورت: است؟ این قاجعه: است در تفکن در هت در زندگی؛ در تمدن و در علم. اما 
همین فاجعه که بزرگ‌ترین رنج قرن بیستم است. بزرگ‌ترین مایه‌ی امید برای 
آینده‌ی بشریت هم هست. زیرا نشانه‌ی یک خودآگاهی پاک و عمیق در انسان 


است. 


از شما می‌پرسم. آیا امیدوار بودن یک احمق بیش‌تر قابل قبول است يا ناامید 
بودن یک آگاه؟ آیا خوش‌بختی‌ای که زاییده‌ی بی‌شعوری است. ارزش بیش‌تر دارد 
يا بدبختی‌ای که ناشی از شعور است؟ این را عرض کنم که اساسا خوش‌بختی, 
فرزند نامشروع حماقت است. همه‌ی کسانی که در حستجوی خوش‌بخت بودن 
هستند. بی‌خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند. اگر بتوانند نفهمند. می‌توانند 
خوش‌بخت باشند. همچنان که یک مرتبه در دانشکده‌ی نفت آبادان در فلسفه‌ی 
هبوط آدم گفتم: 


آدم در بهشت راحت و شاد است و هر چه می‌خواهد در دست‌رسش است 
و لذت می‌برد از نعمت. از آسایش, از برخورداری‌ها, فقط این میوه‌ی ممنوع را 
نباید بخورد. ولی متأسفانه می‌خورد. بعد. از بهشت رانده می‌شود به کویر رنج و 
تلاش و مبارزه و ناکامی. هبوط می‌کند. این هبوط. هبوط آگاهی است. رنجی که 
بعد آدم پیدا می‌کند. از محرومیت. از تلاش. از غربت. از بیماری؛ رنج آگاه شدن 


است. آن میوه‌ی ممنوع. میوه‌ی بینایی است. میوه‌ی بیداری است. هم از قرآن 


* ۵ وطم۸ 
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برمی‌آید. و هم در تورات تصریح دارد. بدین معنی که آدم پیش از اين که به 
آگاهی برسد. خودش را در بهشت احساس می‌کرده. ولی بعد که آنن میوه‌ی 
ممنوع را می‌خورد. به آگاهی و بینایی انسانی می‌رسد و بعد می‌بیند که آن 
بهشت حماقت بوده و دیگر هیچ چنگ به دلش نمی‌زند. یکی از کسانی که جزء 
اقوام خود من است. هنوز آن میوه‌ی ممنوع را نخورده است و از بهشت هنوز 


رانده نشده است. 


با آنه که وضع زندگی‌اش از خود ما هم خیلی خراب‌تر است. خودش را در 
خوش‌بختی مطلق می‌بیند. او الان خبذی ندارد بخورد... اما از این که ۲۵ سال 
پیش با چند تن از رفقا رفته‌اند پیک نیک کنار رودخانه نشست‌اند. بزغاله‌ای 
کشته‌اند. کباب کرده‌اند. خورده‌اند. پشتش هم چند آروغ حسابی زده‌اند. الان 
بزاقش از لذت ترشح می‌کند. همین الان می‌بینم که برای خوش‌بخت بودن به 
هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن. و یأس امروز, یسی است ناشی از آگاهی‌اش 
به خویش؛ و خوش‌بینی انسان در تاریخ. زاییده‌ی جهلش نسبت به خویش است. 
در گذشته. انسان‌ها با چند تعریف ۶*۴ راضی بودند. هر فیلسوفی مباهات 
می‌کرد که انسان را شناخته است. از روی تعریفی که ارسطو کرده: انسان 
حیوانی است ناطق. مذهبی‌ها, زهاد. پارسایان, شعرا, ادباء مردم سیاسی. 
مردم اقتصادی, کسانی که در زندگی اجتماعی کار می‌کردند. مسأله برایشان 
حل بوده و فقط و فقط به بیرون از خودشان می‌اندیشیدند که خبری را فرا بگیرند 
يا با خودشان جنگ کنند. شناخت خودشان برایشان مساله‌ای نبودة است.: اما 
آمزود اسعت که انستان براک املین بار بعد اد این که از حاذنه‌ی دروفین با فزییتذفک 
زندگی بیرون فارغ می‌شود. برمی‌گردد به درون خویش. نه آن درون صوفیانه‌اش. 
درونی ذاتی و جوهری. حقیقت انسانی خودش. برای اولین بار که به خودش 
برمی‌گردد. می‌بیند بزرگ‌ترین مجهول خودش است و تا وقتی که خودش 
مشخص نشود که کیست. هر گونه زندگی. راه حل. و هر گونه فرم و یا راه حل 
هدایت. بی‌معنی است. این است که بیش از آن که معلوم شود که انسان 
کیست. تعلیم و تربیت بی‌معنی است. وضع ایدئولوزی و مکتب‌های فلسفی. 
همه‌ی اعتقادها نیز اين چنین است. اخلاق را نیز که امروز به صورت مجموعه‌ای 


رز ارزس زیر ر بینیمر جنین 


چون هر اخلاقی مجموعه‌ی ارزش‌هایی است مبتنی بر حقیقت انسانی, و 
وقتی حقیقت انسان مجهول است. همه‌ی ارزش‌های اخلاقی نیز نامعلوم و 
بی‌پایه و بی‌ضمانت خواهد بود و این است که بحران سقوط اخلاقی, که بحران 
بزرگ امروز است. و یکی از جبهه‌های بحران انسانی است. باز زایید‌ی مجهول 


بودن آدمی است. 
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چرا انسان به این یاس و این نفی و این سیاهی و این تلخی. و این 


همان طور که گفتم این فاحعه‌ی بزرگ. زاییده‌ی آگاهی است و آگاهی 
اگرچه به رنج. ناکامی و بدبختی منجر شود, طلیعه‌ی راه و طلیعه‌ی روشنایی و 
طلیعه‌ی نجات بشریت است. زیرا آگاهی است که می‌تواند انسان را به حایی 
برساند. از جهلی که خوش‌بختی, آرامش. یقین و قاطعیت می‌آورد. هیچ چیز 

یکی از فرق‌هایی که بینش غربی با بینش شرقی دارد. اين است که بینش 
غربی دنبال خوش‌بخت بودن می‌گردد و بینش شرقی دنبال کمال. شرقی دنبال 
کمال می‌گردد. ولو با رنج. اما غربی دنبال خوش‌بخت بودن می‌گردد. خوش‌بخت 
ار نگ اه است و نوی ات سای کقالی نک که دا سک ده 
است. رفتن است. بودن نیست. خوش‌بختی انسان را می‌خواهد در بودن خوب 
کند. کمال می‌خواهد انسان را در رفتن خوب بسازند. کمال «شدن» است. 
خوش‌بختی «بودن» است. این است که به حای اصطلاحی که در فرهنگ شرقی 
وحود دارد که کمال است. در فرهنگ غربی می‌بينيم «هونور» است. «هونور» 


دشمنان انسان 

تم آز نان استان, عفاهلی. است: که: اشتات: با در ول ان ثقی 
کردند. عوامل و شرایط و علل مختلفی که همواره در نظام‌ها و بینش‌ها و طرز 
تفکرهای گوناگون. به هرچه جز انسان می‌پرداخته و انسان را از خود مجهول و 
فارغ نگه می‌داشته و به چیزهای دیگری مشغول می‌کرده‌اند. عواملی که باعث 
سقوط. مسخ و ضعف حقیقت انسانی شدند. در حالی که ممکن است برای 
تمدن» برای پیشرفت. و برای قدرت. عوامل مثبتی بوده باشند. برای آن که به 
قول «هایدگر» تمام اين تمدن‌های عظیم به قیمت قربانی شدن حقیقت انسان 
بر روی هم انباشته شده‌اند. زیرا انسان در نظام‌ها همچون اسیری ناچاری بیش 
از آنچه که نیاز داشت کار می‌کرد و او موقعی که کار جبری می‌کند. خودش را 
به عنوان انسان حس_ نمی‌کند. به عنوان ابزار حس میکن؛ و تمدن زاییده‌ی 
تحظات. کان سترگ آتسات‌ها هر انم شرانظ است ای همه انا سین بادگار 
اطافی. اسفه که انم تیوه تفه ان ناماس مه آهانسم سا 
«هایدگر». استاد «سارتر» است. 


تمام کسانی که در حجبهه‌های مختلف امروز می‌اندیشند. جبهه‌ی 
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نیازش. ارزش‌هایش, هر چه باشد. سه بعد اساسی حقیقت او را تشکیل 
می‌دهند که به قول «هایدگر» اول «آگاهی». دوم «آزادی» و سوم «آفرینندگی» 


است. 


پس انسان هر حقیقت و جوهری که دارد. عبارت است از وحودی که آگاه و 
آزاد و آفریننده است. تجلی آفرینندگی. یکی «صنعت» است و یکی «هنر» 
است. تجلی آگاهی‌اش «علم» و تجلی آزادی‌اش «خلاقیت و تکامل» است که 
می‌تواند اختیار و انتخاب کند. 


پس دشمنان انسان خیلی مشخص هستند. آن‌ها عواملی می‌باشند که 
انسان را از توجه‌شان به این سه بعد اساسی خودش فارغ می‌کنند و به چیزی 
دیگر مشغول می‌نمایند. (ولو آن چیز مقدس‌ترین چیزها باشد) البته همه‌شان را 
نمی‌شود تشریح کرد و اگر بشود. کار یک جلسه نیست و من فقط 
عنوان‌هایشان را می‌گویم و یک توضیح مختصر می‌دهم و شما در این‌جا خواهید 
دید که این عوامل. متضاد و مختلف هستند. حتی عواملی می‌باشند که یکدیگر 
را نفی می‌کنند و ضد هماند. اما می‌بينیم هر دو عاملی که ضد هماند. در نفی 
کردن انسان با هم شریکند. 

این با باه تفصیح هیور که متصوصی ردان افطلا حات واقعیت ان امطلاان 
است؛ نه حقیقت آن‌ها. چون حقیقت یک چیز با واقعیت آن فرق دارد. زیرا حقیقت 
تحت است که بان ماش با فطظلها هت ۵ واهعیت شک است: کهند عالم 
خارج. وحود خارحی عینی پیدا کرده. مثنلاً اسلام به عنوان یک حقیقت. یک 
مذهب مترقی و آزادی‌بخش است؛ و اسلام به عنوان یک واقعیت. یک نظام ضد 
آزادی و ضد انسانی و ضد نزاد و عزت توده‌های بشری بوده است. اسلام به 
عنوان واقعیت, آن قدرت و نیرویی است که به نام اسلام در تاریخ تحقق و واقعیت 
داشخه ۵ عمل هی گنه و اسلام نه عتوان سففت: آن آش‌هانی انست که در 
کتاب, و در پیام, منعکس است و یک آدم محقق می‌تواند برود و تحقیق کند و آن 
را بفهمد. 

سوسیالیسم. به صورت حقیقت, یک نوع قضاوت درباره‌اش می‌شود کرد و به 
صورت واقعیت. قضاوتی دیگر که شاید با هم متضاد باشند. مسیحیت حقیقت؛ 
مظهر دوست داشتن. گذشت و عشق است و مسیحیت واقعیت. بزرگ‌ترین 
دزخیم خون‌ریزی است که هیچ چنگیزی به گردش نمی‌رسد و در یک روز ۲۰۰ 
هزار نفر را در بارسلون قتل عام می‌کند. - از خود مسیحیت - جنگ‌های صلیبی را 
نگاه کنید و ببینید در فلسطین چه کار کردند و الان هم چه کار می‌کنند. به هر 
حال آن عوامل را بی‌ترتیب می‌گويم خودتان در ذهنتان آن‌ها را مرتب کنید. 
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علم نفی کننده‌ی انسان: 

یکی خود علم است. باز تکرار می‌کنم که وقتی می‌گویم علم یعنی واقعیت 
علض آن هت که یه تام عم بر تارخ عافعیت بییا گنه و آنطلمی که الان 
هست و عبارت است از ابزار بردگی جدید. البته من می‌دانم که در بعضی نقاط 
افریقا هنوز بردگی وجود دارد. که بعضی آدم‌ها را می‌فروشند. ولی به هر حال 
اگر بردگی هم وجود داشته باشد. در نقطه‌های عقب‌مانده‌ای است که آدم‌های 
خیلی منحط و خیلی وحشی را در تله‌ی خودشان دارند. اما خودم به شم 
خودم دیدم و بعضی از دوستانم که این‌جا تشریف دارند نیز دیده‌اند که بازار برده 
فروشی در افریقا و در جنوب فلان جا نیست. بل‌که بازار برده فروشی در کمبریج 
است. در دانشگاه هاروارد است و در دانشگاه سوربون است. آن هم نه عمله و 
کنیز. بل‌که بزرگ‌ترین نبوغ‌های بشری. 

سرمایه‌دارها می‌آیند جلوی کلاس؛ شاگرد اول‌ها: شاگرد دوم‌ها و شاگرد 
سوم‌ها را می‌گیرند و حراج می‌کنند. اين می‌گوید من ده هزار تومان می‌دهم آن 
می‌گوید ما ۱۵ هزار تومان می‌دهیم یک اتومبیل هم می‌دهیم. یکی دیگری 
می‌گوید راننده هم می‌دهیم یکی دیگر می‌گوید یک سکرتر هم می‌دهیم و 
بالأخره آن کسی که پول بیش‌تری می‌دهد به مزايده. اين آقای نابفه را برمی‌دارد 
به کارخانه‌اش می‌برد و می‌گوید همین جا باییست و هر چه به تو گفتم بساز. او 
نیز می‌گوید پحشم. پس فرق برده‌ی حدید با برده‌ی قدیم این است که برده‌ی 
قدیم اربابش را انتخاب نمی‌کرد. ولی برده‌ی حدید. خودش اربابش را انتخاب 
می‌کند. ولی به هر حال؛ اریاب را باید انتخاب کند. وگرنه عالم نیست و در دنیا 
پایگاه ندارد. اگر علم به فروش سرمایه‌داری نرود. فقط به درد سخنرانی می‌خورد. 
شفطنت اند است که این رفن واه علم ول اشست: افو که هه کر 
تاریخ ضد هم بودند. حالا با هم ازدواج کرده‌اند و فرزند نامشروع آن‌ها ماشین 
است و مسلماً وقتی علم با پول ازدواج کرد معلوم می‌شود که کدام آقاست. 
کار عتال معامم انست التبا ان تضمی غیت کف ها ار آن دازیم عبر آنن‌سا شور 
می‌بينیم در نهایت. موفقیتش به صورت برنده‌ترین ابزار دست سرمایه‌دارا است. 
بزرگ‌ترین عامل برای جنگ‌ها و حتی بدتر از همه‌ی این‌ها, بزرگ‌ترین ابزار توحیه 
نظام‌هاگ کتیفی مانید فاشیسم اسخه 

هیتلر پانصد میلیون فیلسوف و دانشمند درحه‌ی یک آلمان را در خودش اجیر 
کرده بود و دستور می‌داد هر چه من می‌گویم. شما باید توجیه علمی کنید. برای 
اين که ما نمی‌فهمیم علم چیست. یعنی ما چرت و پرت می‌گوييم شما باید 
توحیه علمی کنید. «موسولینی» بیست فیلسوف ایتالیایی را دعوت کرد و در یک 
اتاف نشاند. یک مرتبه وارد شد و گفت من تا پانزده روز دیگر می‌خواهم انتخاب 
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شود. شما باید یک ایدئولوزی درست کنید. آن‌ها گفتند چشم قربان. ما کارمان 


این علم بالأخره به فاشیسم منجر می‌شود. فاشیسم فقط آن چیزی که در 
چهره‌ی نهضت و نظام موسولینی یا هیتلر می‌بينيم نیست. بل‌که در نظام‌های 
مختلف. در نام‌های مختلف. فاشیسم وجود دارد. نظامی که امروز بر تمدن بزرگ 
شرق و غرب حکومت می‌کند. اسمش هر چه باشد. رسمش فاشیسم است و 
نظامش قر بهباشنه طیعف ساکمهارن نوات آسنت: عه در فظام شرق و 
چه در نظام غرب. 


آدم‌های ظاهربین, فقط با علم قضاوت می‌کنند و حال آن که اين علم به قول 
«برشت» وقتی به فاشیسم منجر شد. شکست خورد. و در نتيجه انسان امروز. 
ناامید از مذهب که در قرون وسطی از آن خاطره‌ی بد دارد. و ناامید از علم که در 


در اين حال علم به شکل عامل جهل درمی‌آید. به اين طریق که علم وقتی 
مزدور زر و زور می‌شود. هدف‌هایی که به آن توحه می‌کند. عبارت است از 
نقطه‌هایی که سرمایه‌داری و زور برايیش تعیین می‌کنند و علم که عبارت از چشم 
گشودت انسان و آگاه شدن و کشف است برای انجام این مآمورینتی که حهل بر 
گرده‌اش تحمیل کرده. متوحه غیر انسان می‌شود و برای این که سفارش‌های 
اربابانش را انجام دهد. مشغول غیر انسان می‌شود و حتی در این مشغولیت 
غیر انسانی. گاه به صورت نفی کننده‌ی انسان و قاتل او درمی‌آید. حتی در 
آن‌حایی که علم به شکل فاشیسم درنمی‌آید و به صورت علم سالم است. چون 
مأموریت غیر علمی دارد و هدف‌هایش را نظام‌های غیر علمی و غیر عالم تعیین 
می‌کنند. باز انسان در پشت علم مجهول می‌ماند. این است که به قول 
«الکسیس کارل». امروز انسان در ذره‌ی اتم انرژی, پروتون» فرورفته و در اعماف 
آسمان‌ها بالا رفته: اما براگ خويشتن, کم‌ترین کامی برتداشته است: اتسان 
امروز راجع به دورترین سیارات منظومه‌ی شمسی آگاهی دقیق دارد. اما راجع به 
ساده‌ترین مشکلات زندگی بشری. کوچک‌ترین راه حلی به ذهنش نمی‌آید. 


جون او در پشت این موفقیت‌های عظیم علم دارد فراموش می‌شود و از بین 
می‌رود. داستانی ساخته‌اند که اگرچجه شوخی است. ولی نمایش‌گر یک حقیقت 
می‌رود و از بچه‌اش می‌پرسد: 

بابا کجاست؟ 


بچه می‌گوید: رفته است به فضا. 


می‌پرسد: کق برمی‌گردد؟ 
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می‌گوید: ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه و ۷ ثانیه. 

بعد می‌پرسد: مامان کچاست؟ 

حواب می‌دهد: رفته است نان بخرد. 

می‌پرسد: کی برمی‌گردد؟ 

آن پدر در این‌جا مظهر پیشرفت علمی است و آن مادر. مظهر حقیقت انسان 
جز پیشرفت علمی (البته علم به اين معنی) چیزی به ارث نمی‌برد. اما از رنج 
نجات دهد امروز به صورت فاحعه‌آمیزترین و فاحعه‌آفرین‌ترین چیزها درآمده است. 

مذهب به انسان‌ها امید رستگاری میداد و امروز نداییش خاموش شده است 
برایتان می‌سازم. ولی وقتی بهشت را ساخت. دیدیم که چه ساخت! آلمان 
هیتلری ساخت و آمریکایی مانند او. و می‌بينیم که جلوتر از همه و بیش‌تر از 
همه انسان امروز را همین نظام‌هاست که رنج می‌دهد که او برای فراموش 


کردن فاجعه‌ی زندگی مدنی و تمدن بورژوازی پلید. حتی به هروئین پناه می‌برد. 


این‌ها در این نظام‌هاء جبری است و با هدایت, و نصیحت درست نمی‌شود. 
بیچاره‌ها را می‌بينيم که می‌آیند به مشرق زمین که به آن نور هدایت برسند. 
فیلم «یکشنبه, هرگز» را نمی‌دانم دیده‌اید که وسوسه‌ی بازگشت به شرق. 
بازگشت به یونان. بازگشت به بهشت. آن‌ها را هم بیچاره گرفتار کرده, 
برمی‌گردند می‌بینند به جای عرفان به بنگ و حشیش و مانند این‌ها مبتلا 
وی ها ها شاه یتوص سفن ههام اروت هد خسف اه سا فص 
کشانده و نقب زدیم از این چهارچوب سنتی‌مان و چهارجوب فرهنگمان و 
زندگی‌مان نقب زدیم به دنیای خارج, به تمدن» و متأسفانه با فاضلاب برخوردیم. 


ماتریالیسم: 
دشمن دیگر انسان. ماتریالیسم است. ماتریالیسم گاه یک نوع دشمن 
انسان است و گاه یک نوع طرز تفکر دشمن انسان. چون ماتریالیسم به انسان 
می‌گوید تو یک موجودی مادی و از جنس همین طبیعت هستی, بی آن که هیچ 
خصوصیت خاص و ممتازی داشته باشی. در واقع نفی ارزش انسانی است و 
انسان وقتی به پستی ذاتش و به عادی بودن و طبیعی بودن و مادی بودن 


ریشه‌اش و به هم‌آهنگء و هم‌حنسی خودش با همه‌ی موجودات قرو معتقد 
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شد. به همه‌ی ارزش‌های ممتاز انسانی‌اش بی‌اعتقاد می‌شود. و اصولاً ممکن 
نیست انسان خودش را از چنین پدیده‌ی مادی که در طبیعت مثل گیاهان 
می‌رویند بداند. و در عین حال برای خودش یک رسالت خدایی و غیر عادی و 
استثنایی قائثل شود. چنین چیزی ممکن نیست. برای همین هم هست که 
«سارتر» برای انسان یک تعریفی می‌کند که غير از همه‌ی پدیده‌های مادی 
است: او می‌گوید انسات اول وحودش ساخته می‌شود؛ بعد ماهیتش را خودش 
می‌سازد. در صورتی که همه‌ی پدیده‌های دیگر مادی, اول ماهیتش در ذهن خدا 
یا طبیعت ساخته می‌شود و بعد وحود پیدا می‌کنند. 


در خلقت. از همه‌ی مخلوقات دیگر حدا می‌کند؟ 


برای این که اگر انسان اعتقاد خود را برتری ذاتی و آفرینش از دست بدهد. 
اعتقاد خودش را به انسانیت از دست می‌دهد. زیرا اعتقاد به انسانیت. اعتقاد به 
اش اسف کف اتسافت اساسا نک موه استاییت: ی ظییت اس وهآ نی 
هقف شیک که فسات این مارا اشفا ای که طیعی فاقة 
آن است. برخوردار می‌باشد و برای همین هم هست که انسان نیازهایی را 
اکشتانسش خی کته که ظیست ای ا مدش ال آزست شم وا تیه که آو یآ 
کمبود طبیعت و پاسخ گفتن به نیازهای ماوراء طبیعی‌اش. دست به هنر می‌زند. 


دست به خلق شعر می‌زند. به ادبیات و عرفان و مذهب می‌پردازد. 


اس ام اک و مر اس ره 
هماهنگی جنسی او با همه‌ی جنس‌هایی که طبیعت کور و ناخودآگاه و بی‌هدف 
و بی‌احساس را می‌سازد. عامل نفی ارزش انسانی می‌شود. و عجیب این که 
از «زرژ بولیستر» می‌پرسند تو که ماتریالیست هستی, چگونه می‌گویی ای 
اسان تسا هاش نا عیشت وتا اه سای مه 
خیلی خوش‌مزه است و آن این است که می‌گوید: ما در فلسفه. ماتریالیست 
هستیم و در اخلاق. ایده‌آلیست! 


اين جواب. مرا به یاد آن آقایی می‌اندازد که در پاریس زندگی می‌کرد و لباس 
و ریش و عصایی داشت که دو بعدی بود. روزهای جمعه به درد روحانیت 
می‌خورد, روزهای دیگر هم به درد کاباره‌ها. چطور می‌شود که یکی در اخلاق. 
ایده‌آلیست باشد و در اعتقاد فلسفی و حهان‌بینی. ضد ایده‌آلیست؟ مگر عمل 
حدا از عقیده و رفتار. حدا از جهان‌بینی و اخلاف. جدا از واقعیت؛ ممکن است 


وحود داشته باشد؟ 
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مذهب: 
تکی, کنگر ان خشمتهاک ات ففقب: استه ره متشه خوت 
واقعیت موجود در تاریخ. نه به معنای حقیقی آن.) مذهب به این معنی. در طول 
تاریخ» در نظام‌های اجتماعی. در سرزمین‌های مختلف. همواره ابزار دست عوامل 
ضد انسان بوده است و آن‌ها برای آن که از حهل و نادانی مردم تغذیه کنند. 
مذهب را به صورت یک عامل ضد انسانی درآوردند. 


دشمنان انسانیت. بزرگ‌ترین عملی که انجام دادند. این بود که مذهب را که 
یک احساس ماوراء انسانی و یک عامل ترقی و آگاهی و فخر و کمال بشری بود 
و عاملی بود که انسان را از این چهارچوب زندگی روزمره می‌توانست نجات دهد. 
به صورت یک عامل تخدیر درآوردند و وسیله‌ی توحیه وضع موحود کردند. 


می‌خورد که وقتی سرت را به قبر گذاشتی برایت فایده داشته باشد. خوب. ما 
قبل از آن که سرمان را به قبر بگذاریم. چه کسی باید به دردمان بخورد؟ آخر این 


عمل چه فایده دارد؟ این سنت و این عقیده. چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ 


به هر حال, وقتی که این طرف زندگی را از مذهب جدا کنند. آن را به عنوان 
نک ام متا کر اسست. اسان مت گت ۵ همستین رانک اسان .]۳ 
فان تالطتیفه (نا فا به صعلی در مسآ ند که اسان الب نی خدار آن 
چجنان که در زندگی حهان و در نظام‌های قدرت. افراد و توده‌ها و با رعیت بودن», و 
ذلت و تملق و چاپلوسی, باید جلب نظر قدرت‌ها می‌کرد و اگر می‌خواست در 
برایر قدرتی به شخصیت خودش تکیه کند. مغضوب می‌شد. رابطه‌ی او با خدا هم 
ای مین ماش فا بو تام این اسان هر سای وان شراشی ر ف هاش و 
شیرهتستی نآزا که تام انساتی کهقر فارشا اسمه: یه لت رکش ند 
به چاپلوسی عادت دهند و به نفی ارزش, آگاهی. مشیت. اراده. شخصیت. و 
آزادی خود کشند و قهرآً چنین انسانی که به نام خدا به ذلت افتاده. برای 
خداوندان زمین, به‌ترین وسیله‌ی سواری است و همان طور که چندین بار گفتم 
چون مذهب هميیشه بزرگ‌ترین نیرو در فطرت انسان‌ها بوده. وقتی وسیله‌ای 
می‌شود برای دشمنان انسان. بزرگ‌ترین بلا و فاجعه برای نفی ارزش انسانی 
می‌گردد. در یک سخنرانی به نام «مذهب علیه مذهب». گفتم که انسان‌ها 
قربانی توجحیه مذهبی و مذهب می‌شوند و همواره زوربرستی و فریب‌کاری به نام 
دین توحیه می‌شده و توده‌ها به نام دین به ذلت خوانده می‌شدند و همواره 
عاملی که انسان‌ها را به آگاهی, آزادی و عصیان علیه اين نظام‌های ضد انسانی 
شش عواندوه باه هم مخشت: هط انسگی لاضه: در ول تا روگ تست ها کر 
هميشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده است و به همین جهت است که 


می‌بینیم پیامبران ابراهیمی که چوپانان مبعوث از میان توده بوده‌اند. همواره وقتی 
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عصیان می‌کردند و توده را به عصیان علیه نظام‌های ضد انسانی می‌خواندند. باز 
در برابر خودشان دشمنی به عنوان مذهب می‌دیدند و فوز کاتترن عاملی که با 


نهضت آن‌ها درمی‌افتاد. باز مذهب بوده است. 


در انبیاء وقتی نهضت می‌کردند. مذهب‌های حاکم علیه آن‌ها برمی‌خواستند. 
اگر نابودش می‌کردند. که خودشان روی کار بودند؛ و اگر اين پیغمبر بر آن‌ها پیروز 
می‌شد و این‌ها شکست می‌خوردند. به او می‌گرویدند. ولی بعد جانشینش 
می‌شدند و به صورت سلسله جانشینان روحانی يا سیاسی آن پیغمبر نهضت 
او و ارزش‌های کار او و پیام او را مسخ می‌کردند و در خدمت خودشان قرار 


می‌دادند. 


چنان که وقتی پیغمبر اسلام سرش را بر زمین گذارد. دشمنان حنین و احد و 
بدر و خندق که با می‌جنگیدند. در همه‌ی جبهه‌ها حانشین او شدند و به نام 
خلیفه‌ی رسولاللّه و به نام جهاد و زکات و مسجد. باز به غارت توده‌ها ادامه دادند 
و باز به قربانی کردن رهبران مردم و مظاهر حقیقت و آزادی و عزت انسان 
پرداختند و بیش‌تر از همه‌ی رهبران و مظاهر حقیقی, خود آن مذهب را و خود آن 
انقلاب اولیه را نابود کردند و قتل عام نمودند. اين واقعیت تاريخ حاکم بر همه 
است. چنان که موسی می‌آید با فرعون درمی‌افتد و با او مبارزه می‌کند و بالأخره 
بر او پیروز می‌گردد. ولی وقتی موسی می‌میرد. جانشینانش خاخام‌های یهودی 
می‌شوند. بعد مسیح می‌آید و با قلدرها مبارزه می‌کند. پیروز می‌شود و مردم 
قعای ام کت ول دمم مت کسانون اضاه سا تین اما تا که در 


مصرف: 

یکی دیگر از دشمن‌های انسان. مصرف‌های تفننی است و آن چیزی است 
که امروز به حای علم‌پرستی, به حای دین, به حای عرفان, به حای ارزش‌های 
انسانی. به جای اومانیسم نشسته است و همه به آن معتقدند. همه‌ی ما 
مصرف‌پرست و قربانی معبد مصرف هستیم. مصرفی که فقط دستگاه‌های تولید 
جهانی جلوی ما می‌ریزند و بودایی. مسلمان. مادی. معنوی. زردیوست و 
سیاه‌یوست برایشان فرقی نمی‌کند. خلاصه. همه‌ی فلسفه‌ی زندگی‌مان بدون 
اين که اصلاً بنشینیم حل کنیم که اصلاً زندگی چیست. هدف انسان چیست. 
اصلاً رسالت بشری چیست. حقیقت حیات چیست؟ شده است مصرف. 
قطام‌های قبلیدف به فیدر ها را تصازان» کدفانه که اصلا درگ فرستی برانمان 
تیست: کش که می‌بیند فر ۲۰۸۰ سال آتده فسط آبزاد و کالاهایی را که قبلا 


خریده و اکنون اثری از آن‌ها نیست باید بدهد. محکوم به چبه زندگی کردن است. 
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چپه زندگی کردن یعنی چه؟ بعنی آینده را برای گذشته زندگی کردن؛ برای 


مصرف‌ها و نیازهایی که زمان آن سیری شده و دیگر وحود ندارد, کار کردن. 


دوستی داشتم که زمانی طلبه بود و همسری هم از اهل دهات داشت. او 
ضمناً تحصیلات جدید شبانه هم می‌کرد. همین که به دیبلم رسید گفت دیگر این 
زن به درد ما نمی‌خورد و همسر دومی گرفت. بعد قانونی آمد که هر کس زنش 
را طلاق می‌دهد. باید یک چهارم حقوقش را به قباله‌ی زن بپردازد. و او که زن 
اولش را طلاق داده بود. هر ماه یک چهارم حقوقش را می‌گرفتند. و بعد که به 
دانش‌کده رفت. زن دیگری گرفت و قهراً نصف حقوقش رفت و بعد که لیسانسیه و 
دبیر و رئیس دبیرستان و رئیس یک کانون شد. زن دیگری گرفت و سه چهارم 
حقوقش را بابت آن زن‌هایی که دیگر نداشت می‌داد. و من به او گفتم اگر دکترا 
بگیری باید تا آخر عمرت بابت قباله‌ی زن‌هایی که نداری. کار کنی. پس این کار را 
نکن تا لااقل یک چهارم حقوقت بماند. باری, وقتی مسأله به اين شکل درمی‌آید. 
باید برای چیزهایی که منتفی شده و مربوط به گذشته است. کار کنیم و زمان و 
آینده و همه‌ی عمر و امکاناتمان را که سرمایه‌ی بشری است. پیش‌فروش نماییم 
و از طرفی مصرف. نیاز را در ما به وحود می‌آورد و چون تولید و درآمد به وحود 
مایت تاساممر فا زا در زاگ آنسشس ها ممولا تنامض را که ماش 
کنيم سه مصرف حدید وارد خانه‌مان می‌شود. و با این سیر تصاعدی. مصرف 
وارد خانه‌مان می‌شود. ما درآمد چه؟ هر سه چهار سال. اگر واقعاً لطفی کردند و 
رتبه‌ای دادند. ۱۰۰ تومان به حقوقمان اضافه می‌گردد و می‌بینید که در این 
فاصله. انسان به کلی فلج می‌شود و نفی می‌گردد. بزرگ‌ترین نعمت و بزرگ‌ترین 
امکان در زندگی بشری و بزرگ‌ترین فرصت برای هر انسانی که انسان است. 
معنض است اخت: زمانه تامل؛:نشستن؛ آندنشیدت: و ارئیایی کردن که تبوغ‌ها در 
آن می‌شکفد و انسان به تبلور حدید میرسد و به آگاهی‌های بزرگ دست 
می‌يابد. از او گرفته ميشود. ماشین آمده ده ساعت کار قدیم را برای ما در دو 
ساعت انجام می‌دهد. ماشین هشت ساعت وفتی. آزاد برا ما غ‌گذارد. آما 
تسضانهها نق وه سمل مضرفه و اصالت توعد اس کشت تتاعت: را ره 
غالا موف شش ساعتا دنگ کوش هی گذا ره ان فا ف گنه اهاط ان 
استخ کف اضالت ضرف و کم شیک تشن که مامت وه رتش عملی اشنا 
امروز است. درآمده و هم کار را و هم فراغت انسان را و همه را قربانی کرده 
آنست که شخه: سض خر ند کنق در آهالی مضره. احالت: شش ما ارس 
می‌دهد و حتی کوچک‌ترین فرست به خود اندیشیدن و یک بار به خود نگریستن 


را پیدا نمی‌کند و او همچنان هست تا بمیرد. 


می‌گویند برای شخص تنبلی خواستند زن بگيرند. اتفاقاً زن زیرکی برای این 


کار انتخاب کردند. این زن بعد از عروسی, هر چند وقت به بهانه‌ای برای شوهر 
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تنبلش کاری تراشید و سر او را به آن مشغول کرد و بعد از مدتی چنان به کارهای 
مختلف مشغول شده بود که فرصت لحظه‌ای استراحت نداشت. یک روز که از 
گرفتاری‌های بی حد و حسابی که زنش برای او فراهم کرده بود نزد کسی 
انم هر ان تست و اه کف که اک ین ارآ طلات 
نمی‌دهی؟ او در جواب گفت که اگر حقیقتش را بخواهی. حتی فرصت طلاقف 


دادن هم ندارم! 


کتاب‌زدگی: 

خفن گر سا کتاب‌ستکن استه ه آنن ماک تفت فان روش فکران 
انشته. اتکی خی نات تساه متام شا باه چا 
می‌سازد. توحیه می‌کند. برداشت می‌کند. تحلیل می‌کند. ولی همه‌اش پوچ 
انستش و اضلا با ماقعیت ماس ای اد شوه خی .مب کتنم مطالعهی: کباب ها 
جامعه‌شناسی. فلسفی, اقتصادی. سیاسی. و تاریخی می‌کند. کم کم این 
فظالغات: مظالت دق ام بش اند یه تطالب م یل شا هی و 
بعد راه حل نشان دادن. و بعد درمان نشات دادن, و بعد ایدئولوژی ساختن. و بعد 
ایمان ساختن, و بعد اعتقاداتی به دست آوردن به نام علم و بعد به جامعه 
می‌آید می‌بیند انباشته‌های ذهنی او هیچ ربطی به قضیع ندارد و تازه معلوم 
می‌شود که دچار کتاب‌زدگی شده است و یک مقدار مطالب ذهنی, عقایدش را 
ساخته و قضاوت‌های راجع به واقعیت‌های اجتماعی‌اش هیچ ریطی به یکدیگر 
ندارد و به خصوص روشن‌فکران شرقی نسبت به غرب یک کمی حالت ذهنیت‌گرا 
فارقه اک این که مسا وی سکن ات درک سا درگ مسا دهتی 
شود. یک مسأله در یک سا درست و همان مساله در جاک دیگر نادرست؛ و جون 
روشن‌فکران غربی بر اساس بینش و برداشت‌های واقعی تاریخی‌شان به 
ایدئولوژی‌ها و قضاوت‌های رسیده‌اند و چون آن‌ها برای روشن‌فکران غیر غربی 
الگو هستند. این‌ها همان قضاوت‌های آن‌ها و همان برداشت‌های فکری و 
ایدئولوزیک آن‌ها را تکرار و تحلیل می‌کنند و بر اساس همان نسبت درباره‌ی 
حامعه‌شان» تاریخشان. مذهبشان قضاوت می‌کنند. در صورتی که آن قضاوت‌ها 
نادرست است و این قضاوت‌ها غلط است و بعد می‌بينيم که غربی می‌بیند که 
تاریخ خودش پیش از قرون وسطی. روم و یونان متمدن و مترقی داشته و 
مسیحیت که در اروپا آمد. ان‌حاها تاریک و ظلمانی و ذلیل شده و بعد مذهب کنار 
زده شد و رنسانس به وجود آمد و تمدن برگشت و می‌گوید بنابراین تاريخ ما 
تشات: داد که اول: فتقب: نداشتی مدرقی. بودیم بعد مذفبی شتیم: ار 
انحطاط شدیم بعد که مذهب رفت. دوباره متمدن شدیم. روشن‌فکر شرقی هم 
می‌آید همین قضاوت را چون روشن‌فکر غربی امروز تکرار می‌کند. حتی نسبت به 


مذهب خودش. و بعد به این شکل درمی‌آید که می‌بینید مذهب خودش يا تاريخ 
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خودش يا رابطه‌ی مذهب با تمدن خودش را که اصلاً برعکس آن رابطه‌ی تمدن 
غربی است. عامل انحطاط می‌بیند و بعد به شکلی درمی‌آید که می‌بینید و حال 
آن که وقتی در همین منطقه مذهب وحود داشت. کتابخانه‌ها. تمدن‌ها. 
نظام‌های اجتماعی. و حتی نظام‌های حقوقی پیشرفته‌ای بود که امروز هنوز 
نیست. کتابخانه‌هایی که در قرن چهارم وجود داشت. همین امروز در دنیا وحود 
ندارد. کتابخانه اسمش دارالمکتب بود. اما ۵۰ تا ۶۰ دانشمند در آن‌جا ساکن 
بوده‌اند. از اطراف دنیا شاگردان می‌آمدند و در آن‌جا خانه داشتند و زندگی 
می‌کردند و حتی بورس داشتند. و تا هر موقع که برای تحقیق آن‌حا می‌ماندند. 
تامین بودند و تخت نظر استادانن. که ساکن کتابخانه بفدند. کار مق‌گردند, ولی 
آلان فقظ و فقط نی لته و واکسن رده و تحلی انم هت انم که 
متاع غربی مصرف کنیم. مصرف دیگری نداریم. نه تولید ذهنی داریم. نه تولید 
عینی, و معذلک می‌بينیم که تکرار مسائل عینی غرب برای ما مسأله‌ی ذهنی 


شده است. 


به همین جهت کسانی که اهل مطالعه و اهل تفکر مطلق هستند. همواره 
باید رابطه‌شان را با واقعیت زنده‌ی زندگی اجتماعی حفظ کنند تا به کمک علم 
واقعیت اجتماعی را روشن کنند و به کمک واقعیت اجتماعی علم را از انحراف به 
ذهنیت‌گرایی مصون بدارند وگرنه دچار انحراف ذهنی می‌شوند. یک نوع ذهنیت 
به نام علم به نام فلسفه. به نام ایدئولوژی, به نام هنر, به نام فلسفه, که 
اساسا نفی واقعیت موجود است؛ و اين همان مسأله‌ای است که در 
جامعه‌شناسی علمی قرن نوزدهم هم به نام الیناسیون فرهنگی, الیناسیون 
انتل‌لکتوئل» مطرح بود و الان هم به شدت مطرح است. 


نظام طبقانی: 

شین نگ آتوشم‌فاف استام: نطام اون سکم ام ای آرین ه 
بزرگ‌ترین و نیرومندترین عامل ضد انسانی است و این به صورت زیربنایی 
درمی‌آید که فرهنگ, انديشه, مذهب و افراد و خلاصه همه را فاسد می‌کند. 
برای این که انسان را از صورت انسان بودنش در همه‌ی ابعادش مسخ می‌کند. 
وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم می‌بینیم برای اولین بار بشریت که یک حقیقت 
جوهری ثابت است. تفکیک می‌شود به دو قطب متخاصم و در نتیجه آقار و برده, 
و دارنده و برخوردار و محروم به وحود می‌آید و قهراً دو جور انسان هم به وحود 
قآ اقایی شافت‌هانی ات که ای شاف او اسان که 
فاقد شرافت‌هایی است که دارد (توده). توده به صورتی درمی‌آید که از ارزش‌های 
انسانی که هر انسانی دارد محروم می‌شود و اشرافیت به صورتی درمی‌آبید که 
دا انش ای مه ها اس فص اس اس ات 
کفی م شوی ا سا ما ساسا مین با اس ار 
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می‌کنم که وقتی کسی انسانی را به قتل می‌رساند. همه متأسف بر مقتول‌اند 
که او زنده بود و اکنون مقتول است. در صورتی که باید بر کسی که او را به قتل 
نسانیده است. تب فتاسف: نود خبرا که اج انسانا بود و اکنوت فانل, استت: و 
آلبرممی در یک کتاب کوچک. اما بسیار پرمغز. که یکی از به‌ترین کتاب‌هایی 
است که درباره‌ی رابطه‌ی علمی استعماری در جهان نوشته شده, به نام 
«شمایل کشورهای استعمارگر و استعمارزده». می‌گوید که رابطه‌ی غرب و 
شرف که رابطه‌ک عیر انشانی نيست.: وانطفی: استعماری: است. هه گوشنش 
کرده‌اند تا تحقیق کنند که انسان افریقایی ة آسیایی و آمریکاف لاتینی استعمار 
زده چه کمبودها و انحراف‌هایی دارد و هیچ کس نیامده بکوید که دو کس قربانی 
نظام استعمار شد. یکی انسان آسیایی و آفریقایی, که انسان آزاد بودو انسان 
استعمار زده شد و یکی انسات اروپایی که استعمار او را به صورت استعمارگر 


درآورد. 


اثر معروف «اوژن یونسکو» به نام «کرگدن». که الان هم به صورت تتاتر در 
تهران نمایش داده می‌شود. (البته تتاترش طور دیگری است. ولی خود اثر. بسیار 
اثر زیبایی است.) نیز می‌خواهد بگوید که در اين نظام, انسان را می‌بینیم که باید 
برای این که بماند. یک شاخ مانند کرگدن بر روی وسط پیشانی‌اش باشد که بزند 
و بکشد و بدود و برود. وگرنه نابود می‌شود. اگر اين کار را نکند. چه می‌شود؟ 
قهرمان کافکا, «مسخ». (همان که صادق هدایت ترحمه کرده است.) 


خلاصه در این نظام انسان از بین می‌رود. یعنی تبدیل می‌شود به دو 
پدیده‌ی غیر انسانی. یکی قاتل و یکی مقتول. یکی استعمارگر و یکی 
توا هگم نی اما گر کال اسر رارسا رشن مار اس و 
این نظام طبقاتی در طول تاريخ فرم‌های مختلف. رژیم‌های مختلف. مراحل 
تاریخی مختلفی پیدا می‌کند. اما نه تنها آن طوری که اوژن یونسکو می‌گوید و 
انسان را تبدیل می‌کند به کرگدن» و نه تنها آن طوری که کافکا می‌گوید و انسان 
را تبدیل می‌کند به مسخ, بل‌که من لیست کاملش را عرض می‌کنم: 


نظام طبقاتی. انسان را که یک حقیقت واحد است و همه‌ی افراد آن از یک 


حنس‌اند. به چهار تیب ضد انسانی. چهار حیوان, تبدیل می‌کند: 


یکی گرگ. یکی رویاه. یکی موش, و بقیه موش. این است که می‌بینیم 
انسان به ماتریالیسم برمی‌گردد. به صورت یک پدیده‌ی مادی درمی‌آید. به مذهب 
برمی‌گردد, (آن چنان که در تاریخ وجود داشته و حاکمیت داشته) به صورت یک 
نفی مطلق در برابر متافیزیک درمی‌آید. به علم برمی‌گردد. علما را قربانی 
مفاهیم غیر علمی و جهت‌های غیر علمی و تحقق هدف‌های غیر علمی 
می‌کند. به صنعت رو می‌کند. صنعت در آن‌حایی که در خدمت انسان و تولید 


نیازهای انسان می‌شود. او را به صورت یک مهره در خودش جذب می‌کند و از او 
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کار می‌کشد. به تخصص رو می‌کند و تولید و پیشرفت را فراوان می‌کند و 
بزرگ‌ترین قربانی این تولید بیش‌تر و پیشرفت بیش‌تر می‌شود. خلاصه به هر 
مذهب و نظام و ایدئولوزی که رو می‌کند. اسیر آن تضاد طبقاتی است. چون نظام 
طبقاتی او را به دو قطب غیر انسانی تبدیل کرده است و به همین جحهت است 
که انسان در این قرن که قرن به خود آمدن انسان است. به صورت یک معمای 
بزرگ در پیشانی قرن ما, و به صورت یک سوال بزرگ بر پرده‌ی اندیشه‌های امروز 
نقش بسته است که چیست؟! که کیست؟! و همه‌ی فلسفه‌ها و علم و 
روشن‌فکرها باید یک نوع ایمان مشخص و شناخت دقیق از چگونه بودن انسان 
داشته باشد برای اين که هر ایدئولوژی هر تمدنی, و هر فلسفه‌ی تاریخی و هر 
نظام آموزش و پرورشی و هر شکل زندگی‌ای. باید برای نجات باشد. بر خلاف 
کته که اتساتها ای با تقی مه که مایا امه وی کف ساب ازسنات 
یعنی چه؟ نجات انسان. یعنی قرار دادن او در وضعی که بتواند در نهایت عمال 
همکتش آرادء آگاه, و آفربننده باشند. البته الان هم آفریننده. هست., اما آزاد 
تيست: به همین عیت: انذار دست تولید دیگرک گشته است, آگاه استه اما آزاد 
نیست. و لذا عاملش به صورت برده برای خواحه به فروش میرسد. آگاه, آزاد. 
آفریننده و همان که خدا در خطاب خود او را به عنوان حانشین خویش در طبیعت 
معرفی کرده اس و خدا کیست؟ آگاه. آزاد. آفریننده است. اين است که در قرن 
بیستم و در قرن نوزدهم هم که همه چیز حل شده بود. انسان به عنوان یک 
بحران و معما درمی‌آید و همه‌ی روشن‌فکران به دنبال ایجاد یک ایمان بای این 
انسان و یک راه نجات برای او هستند که آزادی و آگاهی و آفرینندگی‌اش را از 
همه‌ی نظام‌های پلید. علم, قدرت و تضاد نجات دهند. به خصوص شرافت بالاتر از 
طبیعتش را به او پس بدهند. - که مادیت زندگی و آزادی را از او گرفته است. - 
این است که امروز وحدان نسل جدید., به دنبال مذهبی بالاتر از مذهبی که بر 
تاریخ حاکم است میرود و در یی پیدا کردن تصویری روحانی از وجود است. یک 
عشق منطقی انسانی برای زیستن و یک ایده‌آل بزرگ‌تر از چهارچوب نظام‌های 
منحط عقلی صنعتی تکنیکی بر ما تحمیل شده را جستجو می‌کند و در اين 
شین ات که فا شوم کی انسلام یکاش هگ تفت اساام 
و فرهنگ شرقی خودمان به دنبال ارزش‌هایی هستیم تا به اين نیاز امروز وحدان 


بشری پاسخی بدهیم. 


پایان 
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از خوانندگان گرامی, به خاطر بروز خطاهای تایپی ناخواسته. پوزش می‌طلبم. 
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